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  چهارشنبه 14 دی  1401
 سال بیست و هشتم
 شماره 8095

 بررســی »رابطه علم و سیاســت« همواره از موضوعات مناقشه‌‌برانگیز است و »ســهم دولت در مدیریت 
نهادهای علمی« مهم‌ترین حلقه این مناقشــه اســت و پرســش اصلی اینجا اســت که دولــت در مدیریت 
علم و دانشــگاه کجا بایستد که به »اعمال اقتدار در محیط علم« متهم نشود؟ تعامل سازنده حاکم و حکیم 
مرزش کجا اســت؟ به این منظور با حجت‌الاســام و المســلمین دکتر رضا غلامی، اســتاد اندیشه‌ سیاسی 
و رئیس مؤسســه مطالعات فرهنگی و اجتماعی به گفت‌وگو نشســتیم. مؤسســه تحت مدیریت او، یکی از 
نهادهــای آموزش عالی زیرنظــر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اســت که با هدف پژوهــش در زمینه‌های 
فرهنگی و اجتماعی تأســیس شــده ‌اســت.غلامی در ایــن گفت‌وگو ذیــل بحث »رابطه علم و سیاســت« 
به »تعامل دولت و دانشــگاه« می‌پردازد و در این رابطه به نکات قابل‌تأملی اشــاره می‌کند و معتقد اســت 

»دانشگاه در ایران تولد موفقی نداشته و امروز تن دادن به دولت تنها راه تداوم حیات دانشگاه است«!

یــا  درســت  بــه  فارســی  در  )کــه  »ســاینس«  واژه‌   امــروزه 
غلــط معــادل »علــم« در نظــر گرفته‌ایــم( بیــش از آنکــه 
بــه مجموعــه‌ای از دانســته‌ها اشــاره داشــته باشــد، بیانگــر 
مجموعــه‌ای از تلاش‌هــای نظام‌منــد بــرای درک هســتی و 
حل مسائل است و هنگامی که از اصطلاح »سیاست علم« 
صحبت می‌کنیم با سیاستگذاری برای نظام علمی سروکار 
داریــم و بایــد بــه مســائلی نظیــر حکمرانی نظــام علمی و 
پژوهش‌‌هــای کشــور و به ویــژه تأمین مالی و توســعه منابع 
انســانی برای ایــن نظــام و اولویت‌‌گــذاری پژوهش‌‌ها توجه 

کنیم.
اهــداف دولت‌ها از دنبال کردن »سیاســت علــم« چندگانه 
است و شامل پرستیژ ملی و ارزش‌‌های فرهنگی اجتماعی، 
امنیــت ملــی و اهــداف اقتصــادی می‌‌شــود. بــا توجــه بــه 
چالش‌‌های اجتماعی و اقتصادی امروز کشــور و البته منابع 
و قابلیت‌‌هــای با ارزشــی که در نظام علمی مــا وجود دارد، 
بــه نظــر می‌‌رســد برخــی از مهمتریــن اولویت‌‌هــای دولت 

سیزدهم در عرصه »سیاست علم« به شرح زیر باشد:
1.چشم‌‌اندازسازی و امیدبخشی

شــاید بیراه نباشــد که مهمترین چالش این روزهای کشور 
عزیزمان را مســأله »ســرمایه انســانی« بدانیــم. تمایل به 
مهاجرت در میان اقشار مختلف جامعه نظیر دانشجویان 
و اســتادان و همچنیــن متخصصــان نظیــر کادر‌ درمانــی، 
برنامه‌‌نویســان و حتــی صاحبــان مهــارت، خســارت‌‌های 
اقتصــادی و  بــرای بخش‌‌هــای مختلــف  جبران‌ناپذیــری 
زندگــی اجتماعی ایرانیان خواهد داشــت. نظام علمی ما 
نیز که همیشــه به داشــتن نیروی انســانی نخبــه و پرتلاش 
مفتخر بوده از لطمه‌های این روند در امان نبوده است. این 
موضــوع ارزش آن را دارد که در سیاســتگذاری‌های دولت 

در همــه عرصه‌ها اعم از سیاســی، اقتصــادی و اجتماعی، 
در کنار مســائلی چون بحران آب به عنوان موضوع کلیدی 
در صــدر توجه قرار گیرد. منتها باید از ساده‌ســازی بیش از 
حــد این موضــوع و تقلیل آن به مســأله معیشــت روزمره 
خودداری کرد و مسأله را در قابی بزرگ‌تر دید. آنچه نخبه 
)اعم از دانشــی، مهارتی یا مدیریتی( را به تلاش بیشتر در 
وطن وامی‌‌دارد داشتن چشــم‌‌انداز امیدبخش برای آینده 
اســت. اســتاد، پژوهشــگر، دانشــجو و دانش‌‌آمــوز ایرانــی، 
وقتــی روز بــه روز بــه تــاش خــود در عرصه‌هــای علمــی 
خواهد افزود که چشــم‌‌انداز مناســبی پیش‌‌روی خود ببیند 
و مهمتریــن مأموریــت دولــت نیز کمــک به ســاختن این 

چشم‌‌انداز است.
2.اصلاح نظام حکمرانی دانشگاه‌‌ها و مؤسسات پژوهشی

به برکت فرهنگ ایرانی-اســامی دانش‌‌دوســت ایرانیان و 
توجه جمهوری اســامی ایران به گســترش علم و فناوری، 
امــروزه در بخش‌‌هــای مختلف نظام علمی ما پتانســیل‌‌ها 
و ظرفیت‌‌هــای عظیمــی وجــود دارد اما ایــن ظرفیت‌های 
عظیــم )بــه خاطــر درگیــری در چرخه‌هــای اداری و البتــه 
کمبود منابع جاری( هنوز آن‌طور که باید شــکوفا نشــده‌اند. 
هرچنــد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توســعه 
و  دانشــگاه‌ها  در  امنایــی  هیــأت  نظــام  اســتقرار  و  کشــور 
مؤسســات پژوهشی گام مهمی در استقلال اداری و اجرایی 
ایــن مؤسســات و آزاد کــردن ظرفیت‌هــای آنهــا بــه شــمار 
مــی‌رود ولــی الزام‌هــای ایــن اســتقلال هنوز رعایت نشــده 
است. دانشگاه و مؤسســه‌های پژوهشی هنوز درگیر رعایت 
قواعد و مقرراتی مشــابه و رویه‌‌ای دست و پاگیر در آموزش 
و پژوهش‌های خود هستند. دولت سیزدهم باید شجاعانه 
و در اقدامی زمانبندی شده، ضمن ایجاد قابلیت مدیریت 
مســتقل در دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی، آنها را از بدنه 

دستگاه‌های اجرایی کشور مستقل نماید.
3.رعایت سهم بخش پژوهش در بودجه‌های ملی

با وجود تأکید شدید مقام معظم رهبری و اسناد بالادستی 
در رعایــت ســهم بخــش پژوهــش در بودجه‌هــای ملــی، 
دولت‌‌هــای گذشــته به دلایل مختلف موفــق به رعایت این 
منویــات نشــده‌‌اند. در صورتــی کــه دولت ســهم کافی برای 
بودجه‌هــای پژوهشــی در هزینه‌هــای خود در نظــر نگیرد و 
زمینه‌‌ســاز ســرمایه‌‌گذاری گســترده و هدفمنــد بخش‌‌هــای 
مختلــف اقتصــادی کشــور در پژوهــش، توســعه فنــاوری و 
نوآوری نشــود، ظرفیت‌های پژوهشی کشور معطل خواهند 
ماند و به مرور مســتهلک خواهند شد. البته در کنار افزایش 
بودجه‌‌هــای پژوهشــی اصــاح دقیــق نظــام تأمیــن مالــی 
پژوهــش و تمرکــز بیشــتر بــر بودجه‌هــای پژوهشــی رقابتی 
مبتنی بر موضوعات پژوهشــی اولویــت‌‌دار ملی ضروری به 

نظر می‌‌رسد.
هرچنــد فهرســت اولویت‌هــای دولت در عرصه »سیاســت 
علم« بیش از ســه مورد فوق اســت، ولی عدم توجه به ســه 
عنصــر کلیدی بــالا، در عمل بقیــه اقدامات را هــم بی‌اثر یا 
کم‌اثر خواهد کرد. امیدوارم این دولت و دولت‌‌های پیش‌رو 
از درگیــر شــدن در حاشــیه‌ها خــودداری و تمرکــز خــود در 

سیاست علم را بر این عناصر مهم و حیاتی قرار دهند.

بــا  تــا  اســت  آن  پــی  در  گفتــار  ایــن 
دهگانــه  مقــولات  از  الگوگیــری 
ارســطویی و وام‌گیــری از دســته‌بندی 
و تعاریــف مربــوط، بــه ارائــه تعریــف 
آن  نســبت  و  دانشــگاه  از  تصویــری  و 
بــا دولــت بپــردازد. مــراد از دانشــگاه، 
نهــاد علم اســت که شــامل حوزه‌های 
و  پژوهشــگاه‌ها  دانشــگاه‌ها،  علمیــه، 
مؤسسه‌های علمی می‌شــود و مراد از 
دولــت همان قــوه مجریه اســت. دال 
مرکــزی و کلیــدواژه مقــولات دهگانــه 
ارســطویی، مفهوم »نسبت« است؛ به 
ایــن معنا که بســیاری از موجودات در 
مقــام »ســنجش نســبت آنها با ســایر 
موجــودات« اســت کــه معنــا و وجــود 
پیدا می‌کنند و اساســاً »مقوله نسبت« 
یک پنجره معرفتی اســت کــه ما را به 
درک و دریافت‌های تازه‌ای می‌رساند. 
همچنــان کــه گاهــی »تضــاد« نقــش 
همــان پنجــره معرفتی را ایفــا می‌کند 
پدیــده  یــک  شــناخت  بــرای  افــراد  و 
از دریچــه تضــاد میــان دو امــر کمــک 
می‌گیرنــد تــا جایی کــه گفته می‌شــود 
اشــیا به ضدشــان شــناخته می‌شــوند. 
حــال با این مقدمه و بر اســاس برخی 
چنــد  ارســطویی  دهگانــه  مقــولات  از 

معنا از دانشگاه را ذکر می‌کنیم:

ëë»1.مقوله »ایَن
»ایــن« در زبــان عربی بــه معنای کجا 
و کــدام مــکان اســت امــا در اصطلاح 
مقــولات دهگانــه به معنــای »در جا و 
مــکان مشــخصی قــرار گرفتــن« به‌کار 
مــی‌رود. اگــر نهــاد علــم را بــا لحــاظ 
کردن این مقولــه معنا کنیم، خواهیم 
دیــد که نهــاد علــم در موقعیتی نمود 
پیدا می‌کند کــه محل اجتماع عالمان 
اســت و اگــر اینگونــه باشــد که هســت 
در آن صــورت منطــق مواجهــه بــا آن 
نهاد، همان است که در توصیه مولای 
متقیان خطاب به مالک اشــتر فرمود: 
»بســیار با اهــل علم بنشــین«. به این 
ترتیــب تفســیر نهــاد علــم بــه »محل 
اجتمــاع عالمــان بــودن« آن منجر به 
ایــن گــزاره خواهــد شــد که گفته شــود 
بــرای اهــل علــم بیــش از آنکــه زبــان 
باشــیم بایــد گــوش باشــیم و دلالــت 
مجالســت در بیان مــولای متقیان هم 
بــر شــنونده بــودن و شــنیدن اســت تا 
گوینــده بودن و گفتــن. به ایــن اعتبار، 
دانشــگاه در برگیرنده جامعه نخبگان 
اســت  پیشــگامی  و  جــوان  علمــی 
کــه در بســتر نظــام تعلیــم و تربیــت 
کشــور مســیر کســب دانــش و دانایــی 
تخصــص  و  مرجعیــت  ســطح  تــا  را 
پشت‌سر گذاشــته و در برهه اثربخشی 
و تحول‌آفرینــی و ارائــه خدمت به‌ســر 

می‌برند.
ëë»2.مقوله »فعل

مقــولات  از  دیگــر  یکــی  »فعــل« 
دهگانه ارســطویی است که به معنای 
تأثیرگــذاری یــک شــیء بر شــیء دیگر 
اســت یعنــی هــر اتفاقــی کــه در عالم 
رخ می‌دهد به لحــاظ فاعلی از جنس 
مقولــه فعل اســت. برداشــت دیگر از 
نهاد علم مبتنی بــر مقوله »فعل« به 
ایــن معنا اســت که نهاد علــم، عنصر 
ایجاد تأثیــر تدریجی در بیرون اســت. 
به بیان روشــن‌تر، دانشگاه در این نگاه 
همان اســت که معمار بــزرگ انقلاب 
فرمودند: »دانشگاه مبدأ همه تحولات 
است...از دانشگاه، سعادت یا شقاوت 
یــک ملــت سرچشــمه می‌گیــرد.« بــه 
ایــن ترتیب، تحول به‌عنــوان مقوله‌ای 
از جنــس ایجــاد تأثیــر تدریجــی یــک 
برداشــت مبتنی بــر توصیــف ماهیت 
وجــودی دانشــگاه اســت. در این نگاه، 
دانشگاه به منزله عنصر کنشی به بروز 
تحول تدریجی منجر خواهد شــد و در 
صورتــی که تحــول در جهــت تعالی و 

افــق مطلوب دولت باشــد منطقاً باید 
نقش تســهیل‌گری و حمایتی برای آن 

ایفا کند.
ëë»3.مقوله »وضع

در  »وضعیــت«  یــا  »وضــع«  مقولــه 
یــک  نســبت  معنــای  بــه  اصطــاح 
شــیء با دیگر اشــیا یا نســبت هــر جزء 
بــا جــزء دیگر اســت. اگــر بخواهیــم از 
دریچــه وضعیت دانشــگاه نســبت به 
ســایر اجــزای جامعــه بــه توصیف آن 
بپردازیــم در آن صــورت بایــد گفــت 
نهــاد علم به‌عنــوان کانــون تولید فکر 
و اندیشــه برای پیکره اندام‌وار جامعه 
به منزله ســر اســت بــرای بدن. شــاید 
بر همین اساس اســت که رهبر فرزانه 
انقــاب »علــم را پیشــران پیشــرفت و 
اقتــدار« توصیــف کرده‌انــد یعنــی اگر 
نهــاد علــم نقش خــود را بخوبــی ایفا 
کند ســایر اجزای جامعه را هم با خود 

به پیش می‌برد.
ëëدانشگاه؛ اتاق فکر دولت 

 مادامــی که نهاد علــم، محل اجتماع 
و  دغدغه‌منــد  دردمنــد،  عالمــان 
مســئولیت‌پذیر اســت و نســبت آن به 
جامعه نســبت پیشــرانی است، نقش 
دولت به جای الزام و تکلیف، »اقناع« 
دانشــگاه  بــود.  خواهــد  »تشــویق«  و 
کــه  مســئولیت‌پذیر  و  جامعه‌پــرداز 
مسأله جامعه را دغدغه خود می‌داند 
و کاربســت دانــش و فنــاوری خــود را 
برای حل آن مسائل، وظیفه و رسالت 
خود می‌داند بیش از هر چیز به اختیار 

عمل، تشویق و حمایت نیاز دارد.
بــر همین اســاس در دولت ســیزدهم 
آنچه در سخنان رئیس‌جمهور محترم 
دولــت مردمــی بســامد قابل‌توجهــی 
دارد ایــن اســت کــه »دانشــگاه‌ها اتاق 
در  معنــا  ایــن  هســتند«  دولــت  فکــر 
مقاطــع مختلف در یک‌ســال گذشــته 
مــورد تأکید رئیس‌جمهور محترم قرار 
گرفته اســت. این عبارت کوتاه، گویای 
همان ســخنان و توصیف‌های پیشــین 
از نهاد علم اســت. اتاق فکر دانســتن 
دانشــگاه‌ها عمــل کــردن بــه توصیــه 
حکیمانــه مــولای متقیــان و مصــداق 
کــه  اســت  حضــرت  آن  گهربــار  کلام 

فرمود: »اکثر مجالسة العلماء«.
اتــاق فکر یــا همــان هیأت اندیشــه‌ورز 
ساز‌ کاری عقلانی برای نظام‌مند کردن 
متخصصــان  دادن  مداخلــه  فراینــد 
در سیاســتگذاری‌های کلان بــه شــمار 
می‌رود. بی‌گمان پیامدها و برکات این 
رویکــرد خردمندانه، هم به دانشــگاه، 
دانشــگاهیان، دولــت و جامعــه ســود 
خواهــد رســاند و هم به رویــش امید و 
زایــش انگیــزه درونــی متخصصــان و 
دانشــگاهیان و اهل علم منجر خواهد 
شــد. اساســاً احســاس مفیــد بــودن و 
امیدبخــش  عنصــر  بــودن  اثربخــش 
محافــل نخبگانــی بــه شــمار مــی‌رود. 
وقتــی  کشــور  نخبــگان  و  دانشــمندان 
ایده‌های خود را در راســتای پیشــرفت 
کشــور منشــأ ‌اثر ببینند با امید و انگیزه 
مضاعــف پــای کار خواهنــد بــود. رهبر 
فرزانه و حکیم انقلاب اســامی تکریم 
اهــل علــم را بهترین مشــوق دانســته، 
بــرای  می‌فرماینــد: »بهتریــن مشــوق 
گســترش علــم، تکریــم دارنــده‌ علــم 

است.«
از همیــن بهره‌منــدی  جلــوه دیگــری 
نظام‌منــد از ایــده و اندیشــه نخبــگان 
و  تحقیقــات  علــوم،  وزارت  در  را 
بوضــوح  ســیزدهم  دولــت  فنــاوری 
می‌توان مشــاهده کــرد؛ راه‌انــدازی ۱۶ 
اتــاق فکــر بــا مشــارکت جمــع‌ کثیری 
و  کارآزمــوده  صاحب‌نظــران  از 
پیشکســوت در کنــار جوانــان صاحــب 
ایده در حوزه‌هــای مختلف مأموریتی 
این وزارتخانه حاکی از استقرار رویکرد 
باورمندانه دولت سیزدهم به جامعه 
نخبگان کشــور اســت. اتاق فکر وزارت 
کارشناســانه  بررســی  کانــون  علــوم 
فنــاوری  و  علــم  نظــام  روز  مســائل 
کشــور اســت که از طریق خرد جمعی 
راه‌حل‌های دانش علمی و دانش پایه 

ارائه خواهند داد.
حاصل ســخن اینکه، نهاد علم اعم از 
دانشــگاه، حوزه علمیه و مؤسســه‌های 
و  امیــن  مشــاوران  اجتمــاع  علمــی، 
و  خدمتگــزار  دولتمــردان  خیرخــواه 
جمهــوری  مقــدس  نظــام  خادمــان 
اسلامی ایران هستند که باید با رویکرد 
همــه  تشــویقی  و  تکریمــی  اقناعــی، 
ظرفیت آنها را برای پیشرفت کشور به 

خدمت گرفت.

  اولویت‌‌های دولت در عرصه »سیاست علم«
دکتر سیدسروش قاضی ‌نوریمنطق عقل و اقناع

رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

‌دکتر علی‌باقر طاهری‌نیا
استاد دانشگاه تهران و رئیس مؤسسه 

پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

مهسا رمضانی
خبرنگار

دیالکتیک حاکم و حکیم
»رابطه علم و سیاست« در گفت‌وگو با دکتر رضا غلامی، رئیس مؤسسه مطالعات‌ فرهنگی و 

اجتماعی وزارت علوم

دولت در تعامل با دانشگاه کجا بایستد تا به »اعمال اقتدار در محیط علم« متهم نشود؟

ëë جناب دکتــر غلامی، در بررســی »رابطــه دولت و
دانشگاه« گاه با چنین نقدهایی مواجه می‌شویم که 
»در جامعه ما دانشــگاه از دامن شهر به بغل دولت، 
از ایــوان جامعــه به ایــوان دولت و بوروکراســی آن 
افتاده ‌اســت« آیا با چنیــن اظهارنظرهایی همدلی 

دارید؟
دانشــگاه در ایران هیچگاه در دامن شــهر نبوده 
کــه گفته شــود از »دامن شــهر« به »دامــن دولت« 
افتاده است! دانشگاه در ایران تولد موفقی نداشته 
و اساســاً آن را حکومت، آن هم حکومت بی‌نسبت 
بــا مردم‌ســالاری، متناســب بــا انگیزه‌هــای خود و 

شرایط حاکم بر زمانه پایه‌گذاری کرده است.
پیش از تأســیس دانشــگاه و ظهور امر مدرن در 
ایــران »مدارس علمیــه عظیم« ذیــل جهان‌بینی 
اسلامی در همه علوم و رشته‌ها فعالیت می‌کردند 
و اساســاً تفکیــک یا تقابلــی میــان »علم«و»دین« 
نبود. آن مدارس عظیم که بســیاری از دانشمندان 
و مفاخــر بزرگ تاریخ ایران محصول آن به شــمار 
می‌روند، نه فقط ثمره جامعه مدنی اســام، بلکه 
در متن آن جامعه شهری و مدنی قرار داشتند. اما 
دانشگاه در شرایطی در ایران تأسیس شد که پیوند 
تاریخی و فرهنگی میان دانشــگاه و جامعه شهری 
ایران برقرار نبود و فقط بخشی از جامعه نخبگانی 
توانســتند با دانشــگاه ارتبــاط شــبه‌فرهنگی برقرار 
کننــد. پهلــوی اول و البتــه قبــل از آن قاجاریــه، در 
شرایطی به سمت ایجاد دانشگاه در ایران رفت که 
نه درک صحیح و عمیقی از دانشگاه مدرن داشت 
و نــه اقتضائات جامعه ایرانــی را برای ظهور نظام 

آموزشی و پژوهشی جدید در نظر داشت.
ëë ًقطعاً سخنان شما به این معنا نیست که ما اساسا

به دانشگاه نیاز نداشتیم و »مدارس علمیه« برای ما 
کافی بودند!

خیــر، مــن نمی‌گویــم ایــران در عصــر جدیــد 
نیازمند دانشــگاه نبود؛ بلکه‌ می‌گویم می‌توانســت 
دانشــگاهی در ایــران ایجــاد شــود کــه از جامعــه 
شــهری ایران، با تاریخ تعلیــم و تعلم و با فرهنگ 
در ایران بریده نباشــد. البته هر چــه از تاریخ ظهور 
دانشــگاه گذشــته، تلاش شــده رابطــه دانشــگاه با 
جامعه ایرانی بازســازی شــود و این تلاش‌ها بویژه 
در دوران انقــاب اســامی جــدی بــوده اســت. اما 
متأســفانه بــاز هم به دلیــل فقــدان عمق‌نگری به 
دانشگاه و جامعه، بویژه غلبه »نگاه فنی« بر »نگاه 
فرهنگی«، توفیق چندانی حاصل نشــده است. در 
ایــن میان، دولت‌هــا هم به دنبال تأمیــن نیازهای 

اجتناب‌ناپذیر خود از دانشگاه هستند.
ëë در عصــر جدیــد، تعامــل دولت‌هــا با دانشــگاه را

چطور ارزیابی می‌کنید؟
عصــر جدید که عصری اســت فــوق صنعتی و 
شهر‌ســالار بــا بوروکراســی خــاص و پیچیــده خود، 
هم به وفور به نیروی انســانی بوروکــرات نیاز دارد، 
و هــم بــه وفــور بــه نیــروی انســانی در عرصه‌هایی 
چون علوم‌‌ پایه، فنی و مهندســی، پزشــکی و غیره 
نیــاز دارد و دولــت تــاش می‌کنــد ضمن »ســلطه 
مدیریتــی بر دانشــگاه« تمــام ظرفیت دانشــگاه را 
در جهــت تأمیــن نیازهایــش به خدمت گیــرد و از 

آنجــا که در جامعه ما دولت‌ســالاری وجــود دارد و 
بخش خصوصی بی‌رمق اســت، طبیعی اســت که 
دانشــگاه هم برای بقای خود چاره‌ای جز همراهی 
حداکثری با دولت نــدارد. به بیان دیگر »تن دادن 

به دولت« تنها راه تداوم حیات دانشگاه است.
ëë سیاســتگذاری علمی ما بویژه در حوزه »مدیریت

دانشــگاه‌ها« چه تفاوت عمــده‌ای‌ با قبــل از انقلاب 
دارد؟

تفــاوت قبــل از انقلاب بــا الان را بایــد در ظهور 
دموکراسی به جای استبداد جست‌وجو کرد. همین 
امــر، وضــع رابطــه دانشــگاه و دولــت را نســبت بــا 
گذشــته تا حدی متحول کرده و بوروکراســی حاکم 
بر دانشگاه را به »عقلانیت« نزدیک ساخته است. 

ëë ســهم دولت در مدیریت نهادهــای علمی چقدر
باید باشد تا به »اعمال اقتدار در محیط علم« متهم 

نشود؟
جامعه ما یک جامعه لیبرال نیســت؛ در واقع، 
نــه لیبرال اســت و نــه سوســیال؛ بلکه تقریبــاً بین 
ایــن دو قــرار دارد. در چنیــن شــرایطی، دولــت در 

جامعــه مــا بزرگ و همه‌کاره اســت؛ بار پیشــرفت 
عمدتــاً بــر دوش دولــت اســت و لــوازم پیشــرفت 
از جملــه لوازم نرم‌افــزاری پیشــرفت را نیز دولت 
بایــد از طریــق دانشــگاه مهیــا کند. از ســوی دیگر، 
جامعه ما یک جامعه اســامی اســت و دولتی که 
از چنیــن جامعــه‌ای متولد می‌شــود یــک »دولت 
ایدئولوژیــک« اســت. مــن در اینجا رویکــرد منفی‌ 
از نظــر مــن »ایدئولــوژی  نــدارم.  ایدئولــوژی  بــه 
اســامی« میــوه طبیعــی هستی‌شناســی اســامی 
اســت کــه »عقل« و »خــرد« در آن نقــش محوری 
دارد. بنابرایــن وقتــی دولت بــزرگ و ایدئولوژیک 
باشــد مواجهــه آن بــا دانشــگاه، عــاوه بــر اینکــه 
جنــس مدیریتــی دارد، جنــس ایدئولوژیــک نیــز 
دارد و اصــولًا »مدیریــت« و »ایدئولــوژی« دو روی 
یک ســکه محســوب می‌شــوند. این امر را دانشگاه 
و دانشــگاهیان بایــد بــه مثابه یــک واقعیت درک 

کنند.
اولًا  کــه  اســت  ایــن  مهــم  میــان،  ایــن  در 
سیاســت‌های دولــت در قبــال دانشــگاه هــر چــه 
بیشــتر تابع »عقلانیت« باشــد و ثانیاً دانشــگاهیان 
در تصمیم‌ســازی‌ها مشــارکت جدی و مؤثر داشته 
باشــند. ثالثــاً فضای نقــد و آزاداندیشــی در محیط 
دانشــگاه کاملًا مهیا بوده و دانشــگاه در نقد دولت، 
با هیــچ محدودیتی روبه‌رو نشــود. اینها، خصیصه 
جامعــه  در  دولــت  و  دانشــگاه  متقابــل  رابطــه 
مردم‌ســالار اســت کــه دولــت در آن جامعه نقش 
حداکثــری دارد و از نظــر من، مردم‌ســالاری دینی 
هــم آن را کامــاً تأییــد می‌کنــد. البتــه اگــر بخــش 
خصوصــی در جامعــه ما بــزرگ شــده و دولت به 
انــدازه منطقــی خود برســد، قــدری شــرایط تغییر 
می‌کنــد؛ یعنی چه بســا بخش خصوصــی در قواره 

دولت در دانشگاه مداخله خواهد داشت.
ëë مهم‌تریــن گره »تعامــل دولت و دانشــگاه« را در

جامعه امروز ما چه می‌دانید؟
به‌رغم ســلطه مدیریتــی دولت بر دانشــگاه‌ها، 
دانشــگاه‌ها  در  خــود  منویــات  تحقــق  در  دولــت 
بــدون آنکه لزومــاً با عقلانیــت در تعارض باشــد، 
توفیق بالایی نداشــته است و این امر، به تراز پایین 
کارآمــدی در سیســتم حکمرانــی مــا برمی‌گــردد. 
در واقــع، در عین حال که دولت از ســوی دانشــگاه 
به اســم »ســلطه بر دانشــگاه« یا »اعمال اقتدار بر 
محیــط علم« مورد انتقاد اســت، دولت نمی‌تواند 
از فرصت‌هــای در اختیار خود، بــرای حرکت دادن 
بــه دانشــگاه‌ها در مســیر مــورد نظــرش اســتفاده 
حداکثری داشــته باشــد. بــا این حــال، معتقدم ما 
باید با بسط و تعمیق »عقلانیت« و »مردم‌سالاری 
دینــی« و بازکــردن چتــر آن بــالای ســر دانشــگاه و 
دولــت، از محیط دانشــگاه به نفــع جامعه، به نفع 

عدالت و اعتلای کشور بیشتر بهره ببریم.
ëë مدیریــت صحنــه  از  دولــت  کــه  کشــورهایی  در 

دانشــگاه کنــار رفتــه اســت و بخــش خصوصــی به 
مدیریت دانشگاه و عرصه علم ورود دارد، این اتفاق 

چه مزایا و مصایبی داشته است؟
دخالــت بخــش خصوصــی متعلــق بــه نظــام 
ســرمایه‌داری در دانشــگاه‌های غربــی بــا اینکــه در 
مــواردی پنهــان صــورت می‌گیــرد امــا از دخالــت 
دولت در امور دانشگاه و سلب آزادی از دانشگاه‌ها 
به‌مراتــب بیشــتر اســت. بنابراین تصــور نکنیم که 
اگــر دولت از صحنــه مدیریت دانشــگاه کنار رفت، 
مناســبات اقتصادی مدیریت دانشگاه‌ها به نحوی 
خواهــد بود که دانشــگاه بــه آزادی می‌رســد. خیر، 
دولت کنار مــی‌رود و بخش خصوصی جای دولت 
را می‌گیــرد بــا ایــن تفــاوت کــه دولــت بــرای خــود 
رســالت »تأمیــن حقــوق اجتماعی« قائل اســت و 
بخش خصوصی چندان که باید خود را به »حقوق 
اجتماعــی« و »عدالــت« متعهــد نمی‌دانــد و لــذا 
اقتداری که بخش خصوصی بر دانشــگاه‌ها اعمال 
خواهد کرد از اقتدار دولتــی به‌مراتب آزار‌دهنده‌تر 

است.

مأموریت دولت در ساختن چشم‌انداز امیدبخش برای اهالی علم

 تصور نکنیم که اگر دولت 
از صحنه مدیریت دانشگاه 
کنار برود دانشگاه به آزادی 

می‌رسد. خیر، دولت کنار 
می‌رود و بخش خصوصی 

جای دولت را می‌گیرد 
با این تفاوت که دولت 

برای خود رسالت »تأمین 
حقوق اجتماعی« قائل 

است و بخش خصوصی 
چندان که باید خود را 

به »حقوق اجتماعی« 
و »عدالت« متعهد 

نمی‌داند و لذا اقتداری 
که بخش خصوصی بر 

دانشگاه‌ها اعمال خواهد 
کرد از اقتدار دولتی 

به‌مراتب آزار‌دهنده‌تر 
است


